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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   22شماره ، )1390( همازددوسال 

  

  
  * هپيروز ي و تختپيروز

 

  وحيد رويانيدكتر 
  استاديار دانشگاه گلستان

  
   چكيده

در بيتـي مـاه را در آسـمان آبـي بـه شـاهي        ،هنگام جنگ دوم كيخسرو با تورانيان، فردوسي
بٌه نه تنها ه نشسته است، اين مضمون به عنوان مشبهپيروزمند تشبيه كرده كه بر تختي از جنس پيروز

نگارنده در اين مقاله سعي كـرده اسـت بـا    . در شاهنامه، بلكه در ساير متون ادبي تكرار شده است
فريدون بـوده كـه    استناد به متون حماسي، تاريخي و ادبي ثابت كند كه تخت پيروزه تخت خاص

ور زمان نماد سلطنت شده و پيروز شاه نيـز كسـي نيسـت    ي منحصر به فرد داشته و به مرها ويژگي
 ةهـاي پادشـاه آرمـاني و پيشـين    جز فريدون كه به خاطر پيروزي بر ضحاك و دارا بـودن ويژگـي  

اساطيري ارتباط با ايزدان هندوايراني به اين صفت نايل آمده و اين صفت او انـدك انـدك    خاص
اي شده براي تشبيه شاهان پيـروز و  بهن شعرا مشبهدر ذه او شده و به همراه تخت وي جانشين نام
  .پيروز بخت

  
 .شاهنامهپيروز شاه، تخت پيروزه، فريدون، : ها كليدواژه

  
  

                                                            
   7/7/89:تاريخ پذيرش نهايي      16/12/88:تاريخ دريافت مقاله *
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    22، شماره)1390( مدوازدهسال ، نامه وشكا     210

  مقدمه
مـاه را كـه در آسـمان    بيتي در  فردوسي يان،تورانبا  كيخسروهنگام جنگ دوم 

نشسته  آبي ظاهر شده به شاهي پيروزمند تشبيه كرده كه بر تختي از جنس پيروزه
  :است

ــاه   ــاه م ــرزد همانگ ــوه ب ــر از ك  س
  

 چو بـر تخـت پيـروزه پيـروز شـاه       
  

  )131، ص2، ج1386 فردوسي،(
در ديگر  ، يعني ارتباط شاه پيروزمند و پيروزبخت با تخت پيروزه،اين مضمون

تكرار شده است، از جمله زماني كه  گوناگوني ها ي شاهنامه به صورتها قسمت
قصد برگشتن به نزد فريـدون   ،م و تور و كشتن آن دومنوچهر پس از جنگ با سل

  :در توصيف او آمده است اين بيتدارد، 
 تخـت همه پشت پيلان بـه پيـروزه  

  

 بياراســــت ســــالار پيروزبخــــت  
  ج

  )154، ص1همان، ج(
فريـدون نـزد    ةي كه ايرج براي نصيحت برادران و رفع كدورت با ناميا هنگام

بـراي   ،پيروزمندانـه از ايـن مأموريـت برگـردد     آنها مي رود و فريدون انتظار دارد
  :سازد اي مياستقبال از او تختي پيروزه

ــود   ــاه ب ــتن ش ــام برگش ــو هنگ  چ
  

 پدر زان سخن خود كـي آگـاه بـود     
  

 همي شاه را تخت پيـروزه سـاخت  
  

 همي تـاج را گـوهر انـدر نشـاخت      
  

ــتند   ــدن را بياراســ ــذيره شــ  پــ
  

 مــي و رود و رامشــگران خواســتند  
  

  )122ص ،همان(
توان نتيجه گرفت كه در شاهنامه بين صفت پيروز يـا    ميبنابراين از اين ابيات 

در به همـين صـورت   اين مضمون . پيروزبخت با تخت پيروزه ارتباط وجود دارد
برآمـدن   ،شود، از جمله نظـامي در خسـرو و شـيرين    ميساير متون ادبي نيز ديده 

www.SID.ir  :خورشيد را اينگونه توصيف كرده است
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  211  پيروزي و تخت پيروزه

 گون تخـت زي چو بر پيروزهبه پيرو
  

 عروس صـبح را پيـروز شـد بخـت      
  

  )323، ص1، ج1378نظامي، (
برتخـت   ، نظـامي يا در همين داستان، پس از شكسـت و فـرار بهـرام چوبينـه    

  :خسرو در مداين را به اين صورت توصيف كرده است ةنشستن دوبار
 بدين طالع كـزو پيـروز شـد بخـت    

  

 ملك بنشست بر پيروزه گون تخـت   
  

  )212ص ،همان(
  :بيان كرده است اينگونهدر اقبالنامه بر تخت نشستن اسكندر را  همچنين

ــروز بخــت  ــدگي شــاه في ــه فرخن  يكي روز برشـد بـه فيـروزه تخـت          ب
  

  )1371 ،2همان، ج(
يا قطران تبريزي در اين بيت گل را در هنگام بهار به شاهي پيروزبخت تشـبيه  

  :سته استكرده كه بر تختي از جنس پيروزه نش
 به بار آيد درخت گل، شود پيروز بخـت گـل  

  

  
 شود پيروزه تخت گل، چو ياقوتي كند افسر  

  

  )176ص ،1333(                                                                               
يكي ارتباط تخت پيـروزه بـا سـلطنت، و    : شود  ميدو نكته در اين ابيات ديده 

  .پردازيم  ميبه ترتيب به آنها هويت پيروز شاه كه  ديگري
  

  تخت پيروزه
آيد مشـخّص اسـت كـه     ميبا توجه به ابيات بالا و همچنين ابياتي كه در ادامه 

در شاهنامه هنگامي  ،سلطنت بوده است، به عنوان مثال ةتخت پيروزه نماد و نشان
اش هد تخـت شاهنشـاهي  د ميدستور  ،خواهد به نخچيرگاه برود ميكه بهرام گور 

  :را به باغ ببرند كه همان تخت پيروزه است
ــهي  ــت شاهنشـ ــا تخـ ــود تـ  بفرمـ

  
  
  
  

 

 بـــه بـــاغ بهـــار انـــدر آرد رهـــي 
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ــروزه تخــت   ــد پي ــان ببردن ــه فرم  ب
  

 

ــل  ــر گ ــد زي ــت ا نهادن ــان درخ  فش
  

  )510، ص6، ج1386فردوسي، (
كنـد   ميم ياد دهد، از سا مييا هنگامي كه گرديه خواهر بهرام چوبين او را پند 

كه به او پيشنهاد سلطنت شده بود و تخت پيروزه را به عنوان تخت شـاهي بـراي   
  :او آراسته بودند

ــدادگر  ــوذر شــد از بخــت بي  چــو ن
  

 

ــدر    ــدرآورد راي پـ ــاي انـ ــه پـ  بـ
  

ــتند   ــام را خواس ــران  س ــه  مهت  هم
  

 

ــتند  ــروزه آراسـ ــي تخـــت پيـ  همـ
  

ــاد  ــز مب ــران گفــت  هرگ ــدان مهت  ب
  

 

 ــ  ــد ت ــپهبد كن ــان س ــه ج ــادك  اج ي
  

  )37، ص8همان، ج(
اي كه در ابتـداي همـاي و همـايون آورده    خواجوي كرماني نيز در ساقي نامه
داند كه در اين بيت، تخت فيروزه نمـاد   ميخوشبختي را در بي نيازي از سلطنت 

  :آن است
 كسي در خور بخـت فيـروز گشـت   

  

 كه مستغني از تخـت فيـروز گشـت     
  

  )19، ص1370خواجو،(
، تخـت پيـروزه نمـادي از پادشـاهي     كه توان گفت مي يقين بيشتري بنابراين با

 ،به طور خاص ،است كه داشتن آن مايه فخر و مباهات بوده است، اما در شاهنامه
آن از ضحاك بوده؛ ولي شخصي به نـام  ية از تختي شاهانه نام برده شده كه سرِ ما

تخـت طاقـديس    اين تخت كـه بـه  . جهن برزين آن را براي فريدون ساخته است
دست به دست در بين شاهان گشته و هر كسي بر آن چيزي افزوده  ،معروف بوده

نقشـي از اجـرام آسـماني را بـر آن      ،در زمان گشتاسـب  ،است تا جاماسب حكيم
ا اردشـير و     مـي در زمان اسكندر اين تخت به وسـيله او پـاره   . نگارد مي شـود؛ امـ

اين تخت سه بخش داشته كـه سـومين    .كنند ميخسرو پرويز دوباره آن را تعمير 
www.SID.ir  :تخت آن از جنس پيروزه بوده و جايگاه نشستن وزير در پيش شاه
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ــود  ــر جــاي دســتور ب ــروزه ب ــه پي  ب
  

 

 كــه از كدخــداييش رنجــور بــود   
  

 چو بر تخت پيروزه بـودي نشسـت  
  

 

 خردمنــد بــودي و مهتــر پرســت   
  

  )279، ص8، ج1386فردوسي، (
آمـده مخصـوص فريـدون بـوده و دانـايي       نامه اما اين تخت چنانكه در كوش

كـردن بـه آن از اسـرار فلـك آگـاه      برماين نام براي او ساخته كه فريدون با نگـاه  
  :شده است مي

 سـاخت تخـت يكـي  او رااندر به كوه
  

 بسي مـرد دانـا سـوي كـوه تاخـت       
  

 يكـــي تخـــت پـــر مايـــه زرنگـــار
  

ــاهوار    ــوهر شـ ــدان گـ ــر بـ  سراسـ
  

ــري   ــر اخت ــاي  ه ــدرو ج ــد ان  پدي
  

ــاده دري     ــي در گشـ ــر دانشـ  ز هـ
  

ــه تخــت   ــد ب ــرّخ درآم ــدون  ف  فري
  

ــخت    ــرد س ــي دانشــش آرزو ك  هم
  

ــردي نگــاه   در آن تخــت پيوســته ك
  

 بدانســـت از راز خورشـــيد و مـــاه  
  

  ) 397 - 8 ، صص1377ايرانشان بن ابي الخير، (                                       
  

ما با توجه به وجوه اشتراكي كه اين اشاره نشده، ا 1هر چند به جنس اين تخت
دو تخت دارند مي تواند همان تخت پيروزه باشـد كـه انـدك انـدك بـه يكـي از       

ها و لوازم سلطنت تبديل شده و در متون حماسـي و غيـر حماسـي بـه نـام      نشانه
فريدون شهرت يافته است، به عنوان مثال در بهمن نامه مـاجرايي ذكـر شـده كـه     

ن كه اكنون به بهمن رسيده به لشكرگاه بهمن، بر تخت فريدوبرزين پس از حمله 
  :نشيند است مي

ــاك    ــدون پ ــت فري ــه تخ ــد ب  نــه از شــاه شــرم و نــه از ديــو بــاك      برآم
  

  ) 549، ص1370الخير، ابيبنايرانشاه(                                                
ي داشته و بنات الـنعش را بـه   امير معزّي نيز از شكوه و زيبايي اين تخت آگاه

  :آن تشبيه كرده است
www.SID.ir
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 وان بنات النعش چون تخت فريدون روز رزم
  

  
 وان شباهنگ درفشان چون درفش كاويان  

  

  )575ص ،1362(                                                   
سيف فرغاني نيز از ارزش اين تخت آگاه بوده كه آن را همتاي ملك سـليمان  

  :اند داند كه اكنون رها شده مادي از انسانيت و شرف و بزرگي مين
 اي تو به گاو تخت فريدون گذاشـته 

  

 وي تو به ديو ملك سليمان فروختـه   
  

  )14ص ،1364(
يا در اين رباعي خيام كه تخت فريدون و ملك كيخسرو بـه عنـوان نمادهـاي    

  :اند سلطنت و شكوه دنيايي دانسته شده
 ز ملكـي نـو بـه   يك جرعه مي كهن 

  

 وز هر چه به مي طريق بيرون شو به  
  

 در دست به از تخت فريدون صد بار
  

 

 سـرو بـه  خخشت سر خم ز ملك كي
  

 )86ص ،1369(

  ؟پيروز شاه كيست
مبهم ديگري كه در اين ابيات وجود دارد هويت پيروزشاه است، و اينكه  ةنكت

 ـ  ه ايـن صـورت مـورد    آيا اين شاه يك شخصيت تاريخي است يا اساطيري كـه ب
توجه شعرا قرار گرفته و تخت و بخت و سـلطنت او الگـوي آرمـاني آنهـا شـده      

مـاه بـا   «: كزاّزي در تحليل بيت اول، پيروز شاه را كيخسـرو دانسـته اسـت   . است
تشبيهي ساده به شاهي پيروز مانند شده است در شـكوه و زيبـايي كـه بـر تخـت      

اي اسـت آشـكار از آسـمان لاجـوردين،      رهتخت پيروزه استعا. نشيند پيروزه برمي
، 4، ج1385كـزاّزي،  (» توان دانسـت  اي ايما از كيخسرو مي پيروز شاه را نيز كنايه

  ).498ص
  :خواجو نيز در ساقي نامه خود به اين شاه و بخت و تختش اشاره كرده است
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ــروز شــد   ــر تخــت پي ــروز ب ــه پي  ك
  

ــد      ــروز ش ــت في ــرمّ از بخ ــا خ  و ي
  ج

يــروز بخــت  كــه ماننــد فيــروز ف  
  

ــروزه تخــت    ــد چــرخش ز پي  نيفكن
  

  )17، ص1370خواجو،( 
گودرزي با توجه به اين ابيات، اين شخص را همان پيروز شاه ساسـاني پسـر   

اما با نگاهي به سرگذشت پيروز شـاه در  ) 97-117، صص1354( داند يزدگرد مي
نـه تنهـا    تواند شاه مورد نظر باشـد، چـون   كه اين شخص نمي يابيم درميشاهنامه 

او هفت سال  ةسلطنت را به كمك هيتاليان با زور از برادرش گرفت؛ بلكه در دور
خشكسالي اتفاق افتاد و مردم در رنج و عذاب بودند و خودش نيز به خاطر طمع 

) 25، ص7، ج1386فردوسـي،  (. و جاه طلبي در جنـگ بـا تورانيـان كشـته شـد     
 ةت پيروز نداشت و از تخت پيروزبنابراين او كه برخلاف نامش پيروز نبود و بخ

  . تواند شاه مورد نظر باشد نمي ،او هم در شاهنامه يادي نشده
نام برده شده كه در  ديگر نيز 2علاوه بر اين شاه از يك فيروز شاه ،در شاهنامه

  :آيد خسرو ميسرو و افراسياب به ياري كيجنگ بزرگ كيخ
ــان ن  ــداري كروخــ ــر نامــ  ژاد   دگــ

  

ــ   ــدار و ز تخمـ ــادجهانـ ــي قبـ  ة كـ
  

 كجـــا نـــام آن شـــاه پيـــروز بـــود
  

 ســـپهبد دل و لشـــكرافروز بـــود    
  

  )181ص ،4همان ، ج(
اما اين شخص نيز نمي تواند شاه مورد نظر باشد چون هـيچ ويژگـي خاصـي    

در شاهنامه علاوه بر نام ايـن دو شـخص،   . ندارد و تخت پيروزه نيز نداشته است
يست و نه بار براي ناميدن شاهان مختلـف  ب» شاه پيروز«و » پيروز شاه«دو تركيب 

. استفاده شده كه اولين بار در دو جا براي فريدون، شاه پيشدادي به كار رفته است
  :يكي هنگام عبور از اروند رود

ــاه    ــروز ش ــت پي ــان گف ــدان تازي  ب
  

 كه كشتي برافكن هـم اكنـون بـه راه     
  

www.SID.ir  )49ص ،1، ج1376(
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. به صورت متفاوتي آمـده اسـت   لقمط البته اين بيت در پانويس نسخه خالقي
بزرگان براي تبريك گفتن نـزدش   ديگري پس از بر تخت نشستن او، هنگامي كه

  :آيند مي
ــزدان شــناس  ــروز ي  كــه اي شــاه پي

  

 و را و زويــت ســپاسا ســتايش مــر  
  

  )91ص ،1، ج1386(
خسـرو  توانـد كي  مورد نظر نمي» پيروز شاه«به اين ترتيب برخلاف نظر كزاّزي 

ن قبل از او اين صفت چند بار براي شاهان مختلف و از جمله فريـدون  باشد، چو
پيـروز  «توان نتيجـه گرفـت كـه    بنابراين با توجه به شاهنامه مي. به كار رفته است

فريدون بوده است و شواهد گوناگوني كه در ساير متون ادبي  ، صفت خاص»شاه
نامـه،   ثـال نظـامي در شـرف   بـه عنـوان م  . كندوجود دارد نيز اين نكته را تأييد مي

  :داند فريدون را فيروزمند مي
ــد  ــود از درفــش بلن  نشــان جســته ب

  

 كـــه مانـــد از فريـــدون فيروزمنـــد  
  

  )984ص ،2، ج1378(
  :داند يا خاقاني، جلال الدين ابوالمظفّر اخستان را همانند فريدون پيروز مي

 چــون فريــدون مظفـّـرش گوينــد   
  

ــد    ــوفقّش داننـ ــكندر مـ ــون سـ  چـ
  

  )754ص ،1ج، 1375(
و نيز علَم غياث الدين محمد ملكشاه را همانند علم فريدون پيروز هـر ميـدان   

  :كند داند و به آن تشبيه مي مي
 خسرو جمشيد جام سام تهمتن حسـام 

  
  

 خضر سكندر سپاه شـاه فريـدون علـم   
  

  ) 409، صهمان(
 پيروزي و فر بـه فريـدون تشـبيه    منوچهري نيز خواجه احمد عبدالصمد را در

  :كند مي
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 خواجه احمد آن رئيس عادل پيروزگـر 
  

  
 آن فريدون فر كيخسرو دل رستم بـراز 

  

  )44ص ،1363(
و اين پيروزي و شهرت و بخت فريدون چنان زبانزد عالم بوده كه فرخـي در  

  :كند مدحي آن را براي امير يعقوب طلب مي
 بــه نــام نيكــو و دولــت فريــدون دگــر گــردي 

  

  
 به شاهي چون پـدر گـردي  به مردي چون پدر گشتي،   

  

 )411، ص1335(                                             

  :كند و گرشاسب هنگام جنگ با سالاران فغفور به آن قسم ياد مي
 بــه فــرّ فريــدون و ارجــش بــه هــم

  

 بــه گــاه و گــه شــاه هوشــنگ جــم   
  

 كــه از مــن رهــايي در ايــن كــارزار
  

ــار زار      ــده كـ ــس ناشـ ــد كـ  نيابيـ
  

  )349، ص1386ي طوسي، اسد(
  پيروز شاه در اوستا 

شـوند،   در اوستا هر يك از ايزدان و شاهان معمولاً با يك صفت خاص ياد مي
 اسـت، ) 138ص ،1382اوسـتا،  ( »دوردارنده مـرگ «هوم : به عنوان مثال از ايزدان

و ) 476، صهمـان ( »نيـك بزرگـوار  «، اشـي  )490، صهمان( »فراخ چراگاه«مهر 
، همان( »خوب رمه«است، و از شاهان، جمشيد  )186، صهمان( »پارسا«سروش 

اما از بين شـاهان  ... است و) 489 ، صهمان( »زيناوند«است، تهمورث ) 489ص
بـه  . به كار رفته است 3فقط براي فريدون» پيروز«اساطيري و حماسي ايران صفت 

بـه گـرفتن   شود و فريدون موفّـق   عنوان مثال هنگامي كه فرّ جمشيد از او جدا مي
 –را فريدون پسر خاندان آبتين برگرفت كـه  ] از جم گسسته[اين فرّ«: گردد آن مي

يا هنگامي كـه  ). 491، ص1377، ها يشت(» پيروزترين مردمان بود -بجز زرتشت
كشتيران را در آسمان به صورت كركس به پـرواز درمـي آورد و   » پااورو«فريدون  www.SID.ir
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فريدون با صفت پهلوان پيروزمند ياد شده  او از آناهيتا مي خواهد كه آزادش كند،
پيـروزي فريـدون در اوسـتا چنـان چشـمگير و      ). 308 ، ص1382اوسـتا،  ( است

خواهد نيرو و پيروزي خـودش  برجسته و آرماني بوده كه  اهورامزدا زماني كه مي
همـه دشـمنان از   «: كنـد  را به چيزي تشبيه كند آن را به پيروزي فريدون تشبيه مي

روزي كه در خويشتن من هست ترسـانند، آن پيـروزي كـه فرمانروايـان     نيرو و پي
آرزومند آنند، فرمانروازادگـان آرزومنـد آننـد، نـاموران آرزومنـد آننـد، كـاووس        
آرزومند آن بود، آن پيروزي كه فريـدون دليـر داشـت، كسـي كـه اژي دهـاك را       

  ).439، ص1382اوستا، (» ...فروكوفت
  

  ريدونعلّت اختصاص صفت پيروز به ف
عوامل گوناگوني باعث شده تا اين صفت از بين شاهان مختلـف بـه فريـدون    

  :اختصاص يابد، از جمله
  

  : پيروزي بر ضحاك -1
نماد اهريمن است و قـويترين و بـدترين ديـوي اسـت كـه او بـراي        4ضحاك

ي آفريده است، به طوري كه فريدون براي پيـروزي بـر او   خراب كردن دنياي ماد
از او درخواسـت ايـن   «: طلبـد، از جملـه از آناهيتـا    گوناگون يـاري مـي  از ايزدان 

سه پوزه سه كلّـه شـش چشـم هـزار      5كه من به اژي دهاك...كاميابي را به من ده 
چستي و چالاكي دارنده ظفر يابم، به اين ديو دروغ بسيار قوي كه آسيب مردمـان  

ي بيافريـد  ان مـاد جه ـ ترين دروغي كه اهريمن به ضداست، به اين خبيث و قوي
آن زورمنـدترين  «) 249 ، ص1377، ها يشت(. »تا جهان راستي را از آن تباه سازد

دروجي را كه اهريمن براي تباه كردن جهان اشه بـه پتيـارگي در جهـان اسـتومند     
بنابراين پيروزي بر ضحاك يعنـي پيـروزي بـر    ) 439 ، ص1382اوستا، (. »بيافريد
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ي او و نجـات عـالم و موجـودات آن از    هـا  شـه اهريمن و نقش بـر آب كـردن نق  
و بهروزي است و وجود چنين شـاه   6جشن ةنيستي، پس سالروز اين پيروزي ماي

  :پيروزي براي عالم مبارك و ميمون است
ــك   ــم اتابـ ــروان اعظـ ــاه خسـ  پنـ

  

ــارك    ــالم مبـ ــر عـ ــدون وار بـ  فريـ
  

 ).368 ، ص1، ج1378نظامي، (
  

  : داشتن گرز پيروزي بخش -2
يدون همراه داشت و از آن بـراي كشـتن ضـحاك اسـتفاده كـرد،      گرزي كه فر
ياد شـده  » گرز پيروزي بخش«است كه در اوستا از آن با عنوان  7گرزي اساطيري

خره سوشيانت، كه پس از فريدون نسل به نسل به شاهان گوناگون مي رسد تا بالا
اوسـتا،  (كنـد موعود دين زرتشتي، از آن براي بيرون راندن دروج از جهان استفاده 

1382 :502.( 
  

  : پادشاهي آرماني -3
شـكل ظـاهري و شخصـيت و سـجاياي      ةدر آثار حماسـي و تـاريخي دربـار   

اخلاقي فريدون و نيز اعمال و كارهايي كه در دوران پادشـاهي انجـام داده اسـت    
و  8اند كه نشان مـي دهـد فريـدون بـه عنـوان شـاهي آرمـاني        نكاتي را ذكر كرده
: وجه بوده است، از جمله در مـورد شـكل ظـاهري او گفتـه انـد     پيروزمند مورد ت

شكل او چنان بوده است كه هيچ كس از ملوك فرس به قد و قامـت و قـوت و   «
سيمايي رخشنده و بياناتي «، )36 ، ص1363ابن بلخي، ( »ارج و فرّ او نبوده است

مـورد   و در) 17 ، ص197 ص ،1386صـديقيان،  به نقل از  ،ثعالبي ( »گيرا داشت
او سخت عالم و فاضل و عادل بود و اهل فضـل  «: سجاياي اخلاقي او آمده است

: ابـن بلخـي  (را حرمتي تمام داشتي و جز از اهل فضل نديم و همنشين او نبـودي 
www.SID.ir »او جهان را پر از عدل و داد كرد و به داد و عدل او هـيچ ملـك نبودنـد   «). همان
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اولين كسي بود كـه مـردم را   «و ) 1156 ، ص197 ، ص1386، طبري، به نقل از (
، )198 ص، 1386دينـوري، بـه نقـل از صـديقيان،     ( »به عبادت خدا دعوت كـرد 

بـه  : ابـن بلخـي  ( 9همچنين بنيانگذاري علومي چون طب، فلسفه و نجوم و افسون
عــلاوه بــر اينهــا بــه كــار بــردن . بــه او نســبت داده شــده اســت) همــاننقــل از
، 1384گرديـزي،  ( هلـي كـردن حيوانـاتي چـون فيـل     ، ا)همـان  : صديقيان(حمام
بـه   ،ابن بلخي( ، يافتن گياهان دارويي)26 ، ص1382خيام، ( ، شير و يوز)71ص

و ) 204 ، صصـديقيان مسعودي به نقل از ( ، بناي نخستين آتشكده)نقل از همان
در شعر نيز عـلاوه  . به او نسبت داده شده است) همان ،خيام( ابداع خيمه و ايوان

  :بر موارد ياد شده بخشش او
ــكندر   ــش س ــر دان ــش او ب ــزود دان  بف

  
  

 بگذشت بخشش او از بخشش فريدون
  

  )496، ص 1362امير معزيّ، (                                                      
  :و نيز چترش مثال زده شده است

گــه مثــالي بــود از چتــر فريــدون لالــه 
  

  
 نـرگس  گه نشاني دهد از تـاج سـكندر  

  

  )538: 1367سلمان ساوجي، (                                                     
 سيب و بهي را درخـت و بـارش بنگـر   

  
  

 چفــده و پــر زر همچــو چتــر فريــدون
  ج

  )490: 1353ناصرخسرو، (                                                         
  

  قدرت جادويي  -4
فريـدون يـاد    اسي و تاريخي و مذهبي از نيروي جادويي خـاص در متون حم

كنند كه ديگر شاهان از آن بي بهره بودند و او در موارد گونـاگون از آن بهـره    مي
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است، از جمله در كتاب نهم دينكرد ماجرايي ذكر شده كـه فريـدون بـراي     هگرفت
بينـي  و از  از بيني راسـت خـود تگـرگ    ،از خونيرث انبيرون راندن ديوان مازندر

) 103 ، ص1379تفضّـلي،  ( .كشد ريزد و دو سوم آنها را مي چپ سنگ بيرون مي
، 1386فردوسـي،  (يا هنگام آزمودن پسرانش خود را به صورت اژدها درمـي آورد 

قــدرت جــادوي فريــدون چنــان كارآمــد و مشــهور بــوده كــه در ) 103 ، ص1ج
انـد از نيـروي    سـاخته  ييي كه براي مقابله با زهـر و زفـر خرفسـتران م ـ   ها افسون

  )169 ، ص1379بهار، ( 10.اند گرفته كمك ميفريدون 
  

  ارتباط با ايزد ايندره  -5 
در اوستا بهرام اهوره آفريده، ايزد جنگ و دلاوري است كه با صفت پيروز ياد 

درفـش دار ايـزدان مينـوي اسـت و     «او در بندهش ) 439 ، ص1382( .شده است
فرنبغ (» كه همواره درفش به پيروزگري ايزدان دارد كسي از او پيروزگرتر نيست،

نام او در زند، يعني ترجمـه اوسـتا بـه زبـان پهلـوي،      «و  )112، ص 1380دادگي،
در ) 195، ص1378، 29او . دسـتنويس م (مطلقاً به پيروزگر برگردانده شده اسـت 

 اين كتاب روايتي آمده كه زرتشت از اورمزد علت نيرومندي و پيـروزي بهـرام را  
مي پرسد و او علتّ آن را به بند كشيدن گنـامينوي گجسـته مـي دانـد كـه شـش       

: گويد مزد پس از پيروزي بهرام به او ميامشاسپند ديگر از عهده آن برنيامدند، اور
آفريـده ام، كـه   ] و براي پيروزي سـاخته ام و [تو را از روز نخست به پيروزگري «

 -6: همـان (» ]و همـاره پيـروز باشـي   [ تو پيروزي يابي] و از آن فراز[بر آن زمان 
اما اين پيروزي ايزد بهرام در اوستا و متـون پهلـوي بخشـي از شخصـيت     ). 205

ايندره كه در متون ودايي و بي گمان «ايندره است كه به او منتقل شده است؛ زيرا 
در دوران هندوايراني ايزد جنگاوري بزرگ و نيرومند بـود، در متـون اوسـتايي و    

ز مقام شامخ خود تنزّل كـرد و در شـمار ديـوان و دشـمن اردي بهشـت      پهلوي ا
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ات زردشتي خود به ايـزدي بـدل   ند درآمد و لقب او يعني ورثرغنه در ادبيپامشاس
 ، صـص 1378مختاريان، ( .گشت به نام بهرام كه مظهر دلاوري و جنگاوري است

م ثرئتئونـه  اسـت، نـا   ثرئتئونه نخستين كشنده اژي دهاك«از سوي ديگر ) 4-363
هيولاي  ةدر ريگ ودا كشند. ي آن سوم استظمعناي تحت اللفو برگرفته از ثريته 

سه سر معمولاً ايندره است، امتي به نام تريته او را در كشتن هيـولا  ا گاهي شخصي
 .ياري مي كند و در بعضي موارد تريته به فرمان اينـدره خـود كشـنده اژدهاسـت    

تريته آپتيه از خدايان پهلوان است كه برابر «اين  و) 14 ، ص1384دومزيل، ژرژ، (
تمدن هندو  ةدور و همچنانكه پس از طي) 226 ، ص1377بهار، (» فريدون است

اي از جملـه   ات ايندره به پهلوانان اوسـتايي و شـاهنامه  ايراني بسياري از خصوصي
تـوان گفـت كـه صـفت      مـي ) 27، صهمـان  (گرشاسب و رسـتم رسـيده اسـت    

  . پيروزمندي او نيز به طور مشترك به بهرام و فريدون رسيده استجنگاوري و 
  

  گيري نتيجه
توان گفت تخـت پيـروزه، تخـت     با توجه به دلايل و شواهدي كه ذكر شد مي

كه نه تنها جنس بخشي از آن از سـنگ پيـروزه بـوده اسـت،      هفريدون بود خاص
كـرده بودنـد بـه     بلكه به خاطر اشكال آسماني و اجرام سماوي كـه بـر آن نقـش   

آسمان پيروزه گون شباهت يافته بود و اندك اندك اين تخت نمـادي از سـلطنت   
اينـدره، ايـزد    صفت پيروز نيز كه در دوران تمدن هند وايراني صفت خـاص . شد

اين دوران به طـور مشـترك بـه بهـرام و      جنگ و دلاوري، بوده است؛ پس از طي
  و در شـاهنامه   11گـردد  ريـدون مـي  ف فريدون مي رسد و در اوستا صـفت خـاص

چون فريدون شاه آرماني مـردم بـود و بسـيار    . رود نخستين بار براي او به كار مي
مورد توجه و احترام آنها، اندك اندك اين صفت جانشين نـام او شـده و بـه آثـار     
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... فردوسي بايـد  «: نظم و نثر راه يافته است، همان اتفّاقي كه براي نام گاو او افتاد
را به جاي اسـم خـاص    12»پرمايه«ا توجه به صفت پرمايگي گاو فريدون، صفت ب

نيـز در   هـا  و نام آن گاو آورده باشد، همانطوري كه در مورد نـام برخـي از اسـب   
  )130: 1364متيني، (» شاهنامه و ديگر متون به همين ترتيب عمل شده است

  
  ها نوشت پي

در «دكتر جـلال متينـي بـا عنـوان      ةگاه كنيد به مقالاين تخت ن ةلاعات بيشتر درباربراي اطّ -1
، صص 1368، زمستان 4كه در مجلّه ايران شناسي، سال اول، شماره » جستجوي تخت فريدون

  .به چاپ رسيده است 747 -760
كـه نـه شخصـيتي اسـاطيري دارد و نـه تخـت        وجود داردالبته يك فيروز شاه داستاني نيز  -2

هخامنشي اسـت كـه داسـتانش را مولانـا محمـد بيغمـي بـا عنـوان          او پسر داراب شاه. فيروزه
تأليف و دكتر ذبيح االله صفا تصحيح كرده و توسط بنگاه ترجمـه و نشـر كتـاب در     »نامه داراب«

داستان او نيز با عنوان فيروزشاه نامه به تصحيح ايرج افشـار   ةادام. منتشر شده است 1341سال 
همچنين سرگذشت او بـه  . چاپ شده است 1388ر سال و مهران افشاري توسط نشر چشمه د

در بيروت چاپ شده » فيروز شاه ةقص«ميلادي  به زبان عربي با عنوان 1885طور كامل در سال 
است و دكتر محمار در مقاله زير كه به زبان عربي منتشر شده او را معرفـي كـرده   د رجب النج

  :است
 -208، صص 1، ع 16فكر، الكويت، وزارة الإعلام، م م، مجلهّ عالم ال 1985، »سيره فيروز شاه«

153.  
ي اساطيري شخصيت فريدون نوشته است، ها ژگي وي ةمفصلي دربار ةاحمد تفضّلي مقالدكتر -3

  :براي آگاهي از آن نگاه كنيد به
Taffazoli, Ahmad, 1985, "Feredun", edited by Ehsan Yarshater, 
Encyclopedia of Iranica, volume 3, London, Boston, Rutledge.                      
                                                                                   

 ،چاپ پـنجم ، )1381( ضحاك ماردوش اثر سعيدي سيرجاني،: ضحاك نگاه كنيد به ةدربار -4
  .تهران، نشر پيكان

www.SID.ir   .تهران، نشر ترفند، 1384حمزه حسين زاده،  ةه تا واقعيت، نوشتضحاك از اسطور: همچنين
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ي هـا  اژدهاكشـي در اسـاطير ايـران و هنـد و روايـت      ةبراي ديدن چگونگي تحول اسـطور  -5
  :مختلف آن نگاه كنيد به

ايران شناسـي، سـال  دهـم، صـص      ة، مجل»اكاسطوره فريدون و ضح«، 1378مختاريان، بهار؛ 
371-360.  

پاكزاد، نامـه فرهنـگ،   . ، ترجمه ف»اژدها كشي در هند و ايران ةاسطور«، 1371اس؛  گرينباوم،
   .92ص 

آثارالباقيـه،  (ابوريحان بيروني جشن مهرگان را روز پيروزي فريدون بر ضـحاك مـي دانـد     -6
در شاهنامه نيز به ). 339تهران، نشر اميركبير، ص ،چاپ پنجم، )1386( اكبر داناسرشت ةترجم

  :اشاره شده است اين مسأله
  ماه        به  سر  برنهاد  آن   كياني  كلاهمهربه  روز خجسته  سر              
  پرستيدن مهرگان دين اوست        تن آساني و خوردن آيين اوست              

  )89، ص1، ج1386(
ايزد بهـرام  اي بجتمدن هند وايراني  ا پس از طيام ،اين گرز در اصل متعلق به ايندره است -7

اين گرز مقاله  ةدكتر بهمن سركاراتي دربار. رسد و سپس به فريدون و گرشاسب به ايزد مهر مي
، )1385(ي شكار شـده ها در مجموعه مقالات سايه» گرز نياي رستم«ممتعّي نوشته كه با عنوان 

  .تهران، نشر قطره، منتشر شده استچاپ دوم، 
رزم افزار در اساطير هنـد و اروپـايي  بـه     ةجالبي دربارهمچنين آرتور كريستين سن اطلاّعات 

  :دست آورده است
تهـران،   ،چـاپ دوم ، )1387(منيـژه احـدزادگان آهنـي    ةآهنگر و درفش كاويـاني، ترجم ـ  ،كاوه

 .52 -65صص طهوري،  كتابخانه

 جمشيد قبل از فريدون پادشاه آرماني شاهنامه بود ولي به خاطر گناهي كه از او سر زد، فر - 8
 .از او گسست و اين جايگاه را از دست داد و به دست ضحاك كشته شد

يـزدان   ةدكتر جلال خالقي مطلق معتقد اسـت فريـدون افسـونگري را در شـبي از فرسـتاد      -9
. ي مـا مـي گـردد   هـا  ي پير يا مرشـد در افسـانه  ها پرست مي آموزد و پس از آن يكي از نمونه

  .»1380ايبليوتيكا پرسيكا، ي شاهنامه، نيويورك، نشر بها يادداشت«
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، بـه  »افسانه بانوي حصاري و پيشينه قالب ادبي آن«: همين نويسنده ةهمچنين نگاه كنيد به مقال
 -176، صـص 1386تهـران، نشـر افكـار،     ،چاپ دومي ديرينه، ها كوشش علي دهباشي، سخن

167. 

» فريـدون و جـادو  «وان نگارنده با عن ةبراي آگاهي از جادوگري فريدون نگاه كنيد به مقال -10
كه در شاهنامه پژوهي، دفتر نخست، زيـر نظـر محمدرضـا راشـد محصـل، مشـهد، انتشـارات        

 .به چاپ رسيده است 129 -140، صص 1385فرهنگسراي فردوسي، 

گيرد كه  اي مي خويشكاري دوگانه ها پارت ةشاهرخ مسكوب معتقد است فريدون در دور -11 
و  هـا  آبها، زمـين  ةد كننده خشكي و خشكسالي و آزاد كنندهم پهلوان دشمن شكن جنگ، نابو

، چند گفتار در فرهنـگ ايـران،   »فريدون فرّخ«(گردد  و هم پهلوان آب و آباداني، مي ها روييدني
 ).42، ص 1371تهران، نشر زنده رود، 

وان دكتر خالقي مطلـق بـا عن ـ   ةقالي اين گاو نگاه كنيد به مها ژگي براي آگاهي از نام و وي -12
  .376 -77، صص 1365، 2، شماره 5در مجلّه ايران نامه، سال » برمايه يا پرمايه«

 ,Khaleghi Motlagh .J, 1985, "Barmaye", edited by Ehsan Yarshater: همچنـين 

Encyclopedia of Iranica, volume 3, London, Boston, Rutledge.                         
                          

  

  منابع و مĤخذ
 كتابها-الف

، فارس نامه، به كوشش گاي ليسترنج و رينولد نيكلسـون،  )1363(ابن بلخي؛  -1
  .تهران، نشر دنياي كتاب ،چاپ دوم

يـب يغمـايي، تهـران،    ، گرشاسب نامه، به كوشـش حب )1386(اسدي طوسي؛  -2
  .نشردنياي كتاب

  .ري، تهران، نشر مرزبانش ناصر هي، ديوان، به كوش)1362(امير معزّي؛  -3
  .تهران، نشر مرواريدچاپ هفتم، ، به كوشش جليل دوستخواه، )1382(اوستا؛  -4
، كوش نامه، به كوشش جـلال متينـي، تهـران،    )1377(ايرانشان بن ابي الخير؛  -5
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، بهمن نامه، به كوشش رحـيم عفيفـي، تهـران،    )1370(ايرانشاه بن ابي الخير؛  -6
  .و فرهنگي نشر علمي

كتايون مزداپور، تهران، نشـر  ، به كوشش )1378( ؛ 29او . بررسي دستنويس م -7
  .آگه

، ترجمه چند متن پهلوي، به كوشـش محمـد گلـبن،    )1379(؛ محمدتقيبهار،  -8
  .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .مهتهران، نشر چشچاپ دوم، ، از اسطوره تا تاريخ، )1377( بهار، مهرداد؛  -9
چاپ پـنجم،  اناسرشت، آثارالباقيه، ترجمه اكبر د، )1386(بيروني، ابوريحان؛  -10

  .تهران، نشر اميركبير
ه تـا واقعيـت، تهـران، نشـر     ضحاك از اسـطور ، )1384(؛ حسين زاده، حمزه -11

  .ترفند
، ديوان، به كوشش مير جلال الدين كزاّزي، تهـران،  )1375(خاقاني شرواني؛  -12

  .زنشر مرك
، شـماره  5مه، سـال  ايران نا، »برمايه يا پرمايه«، )1365(لقي مطلق، جلال؛ خا -13
  .376 -77، صص 2

چـاپ  ، به كوشش كمال عينـي،  هماي و همايون، )1370(خواجوي كرماني، -14
  . تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيدوم، 

مقدمـه محمـدعلي   ، رباعيـات، بـا   )1369(خيام نيشابوري، عمر بن ابراهيم؛  -15
  .تهران، نشر افكارچاپ دوم، فروغي، 

ــي   )1382(؛ ---------------------- -16 ــش عل ــه كوش ــه، ب ، نوروزنام
  .تهران، نشر چشمهچاپ دوم، حصوري، 
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، بررسي اسطوره كاووس در اساطير ايراني و هنـدي،  )1384(دومزيل، ژرژ؛  -17
  .صهترجمه شيرين مختاريان و مهدي باقي، تهران، نشر ق

چـاپ دوم،  شـفق،  م، ديـوان، بـه كوشـش منصـور     )1367(ساوجي؛ سلمان  -18
  .تهران، نشر صفي عليشاه

تهران،  چاپ پنجم،، ، ضحاك ماردوش)1381(علي اكبر؛ سعيدي سيرجاني،  -19
  .نشر پيكان

تهـران،  چـاپ دوم،  ، ديوان، به كوشش ذبيح االله صفا، )1364(سيف فرغاني؛  -20
  .نشر فردوسي

21- ان، مهين دخت؛ صدحماسي ايران به روايـت   -، فرهنگ اساطيري)1386(يقي
تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      چـاپ دوم،  منابع بعـد از اسـلام،   

  .فرهنگي
حمد دبيرسياقي، تهـران، نشـر   ، ديوان، به كوشش م)1335(فرّخي سيستاني؛  -22

  .اقبال
تهـران،  چـاپ پـنجم،   ل، ، شاهنامه، بـه كوشـش ژول مـو   )1386(فردوسي؛  -23

  .شركت سهامي كتابهاي جيبي
مركـز  ، شاهنامه، به كوشش جلال خالقي مطلـق، تهـران،   )1386(؛ ------ -24
  .ره المعارف بزرگ اسلامييدا

تهـران،  چـاپ دوم،  ، بندهش، به كوشش مهرداد بهار، )1380(فرنبغ دادگي؛  -25
  .نشر توس

و مهران افشاري، تهران، نشر افشار ، به كوشش ايرج )1388(فيروزشاه نامه؛  -26
  .چشمه

  .، ديوان، به كوشش محمد نخجواني، تبريز، بي نا)1333(قطران تبريزي؛  -27
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، 4، نامه باستان، تهران، نشـر سـمت، جلـد    )1385(كزاّزي، ميرجلال الدين؛  -28
  .چاپ دوم

، زيـن الأخبـار، بـه كوشـش رحـيم      )1384(گرديزي، ابوسعيد بن محمـود؛   -29
  .نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگي اده ملك، تهران،رضاز

، ديوان، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، نشر )1363(منوچهري دامغاني؛  -30
  .زوار، چاپ پنجم

تهـران، نشـر   ويرايش سوم، ، به كوشش احمد تفضلّي، )1379(مينوي خرد؛  -31
  .توس

تبـي مينـوي و مهـدي    ، ديوان، به كوشـش مج )1353(ناصر خسرو قبادياني؛  -32
  .حقّق، تهران، نشر دانشگاه تهرانم

چـاپ سـوم،   ، كلّيات، به كوشش وحيد دسـتگردي،  )1378(نظامي گنجوي؛  -33
  .تهران، نشر علم

  .هيم پورداود، تهران، نشر اساطير، به كوشش ابرا)1377(يشت ها؛  -34
35- Khaleghi Motlagh .J,( 1985), "Barmaye", edited by Ehsan 

Yarshater, Encyclopedia of Iranica, London, Boston, Rutledge.                                                     
36- Taffazoli , Ahmad, ( 1985), "Feredun", edited by Ehsan Yarshater,      

Encyclopedia of Iranica, London, Boston, Rutledge.                                                                        
  
  مقالات -ب
يويـورك، نشـر   يادداشـت هـاي شـاهنامه، ن   ، )1380( ؛ لقي مطلـق، جـلال  خا -1

  .بايبليوتيكا پرسيكا
ــد؛  -2 ــاني، وحي ــدون و جــادو«، )1385(روي ، شــاهنامه پژوهــي، فصــلنامة »فري

  .129 -140فرهنگسراي فردوسي، صص 
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، هنر »ها نظري بر شاهنامه و تأثير آن بر ساقي نامه«، )1354(گودرزي، فرامرز؛  -3
  .97 -117، صص 153-4و مردم، شماره 

، مجلـه ايـران شناسـي،    »اسطوره فريدون و ضحاك«، )1378(مختاريان، بهار؛  -4
  .360-371سال دهم، صص 

كـودكي و جـواني    روايـات مختلـف دربـاره دوران   «، )1364(متيني، جـلال؛   -5
  ..87-132، ايران نامه، سال چهارم، صص »فريدون

ايران شناسي، سال اول، ، »ندر جستجوي تخت فريدو«، )1368(؛ -------- -6
  .747 -760صص، چهارمشماره 

، چنـد گفتـار در فرهنـگ ايـران،     »فريدون فـرّخ «، )1371(مسكوب، شاهرخ؛  -7
  .27-82تهران، نشر زنده رود، چاپ اول، صص 
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